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  قطعنامه هفتمين كنگره نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۳بهمن 

  

  تحليل وضع موجود جامعه ايران

   ما مشي  و خطمواضع

  

  االله الرحمن الرحيم بسم

الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا مـا لا طاقـه       ربنا و لاتحمل علينا اصرا كما حملته علي       

.لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا، انت مولينـا فانـصرنا علـي القـوم الكـافرين                  
١

    

  )۲۸۶/بقره(

هـا اسـت،    ين، كـه عزيـز حكـيم و دوسـتدار انـسان     با نام خداي رحمن رحيم و به حول و قوه رب العـالم  

ها و مـذاكرات و       اينكه نتيجه گزارش  .  تشكيل گرديد  ۱۳۶۳ماه     بهمن ۲۲ تا   ۱۸هفتمين كنگره نهضت آزادي از      

گردد تا رهنمودي براي شورا و ارگانهاي ديگر و           تصميمات اتخاذ شده به صورت قطعنامه حاضر تقديم مي        

  .براي آشنائي و تبادل نظر با علاقمندان و طالبين گردداي  اعضاء نهضت باشد و وسيله

طـرف و   كنگره هفتم بـا توجـه بـه شـرايط بحرانـي نظـام جمهـوري و مـيهن عزيـز و انحرافـات، از يـك                 

هاي عمومي وحشتناك، از طرف ديگر كه آينده ايـران و اسـلام را تهديـد        ها و نگراني    ها و نارضائي    نارسائي

هاي سال جاري بيش از آنچه به خاطرات و افتخارات گذشته انقـلاب و                ررسيكند، مصلحت ديد بحث و ب       مي

ها بپردازد و معطوف به رويـدادهاي بعـد از پيـروزي و دولـت موقـت شـود،                     ها و يا شكست     تحليل پيروزي 

بنابراين خلاصه گزارش مذاكرات و تصميمات كنگره       . وضع حال و آينده مملكت و نظام را تجزيه تحليل كند          

  :گردد خش به ترتيب ذيل ارائه ميدر دو ب

  تحليل وضع موجود جامعه ايران: الف

  مشي نهضت آزادي ايران قطعنامه و خط: ب

  

  تحليل وضع موجود جامعه ايران) الف

به منظور بررسي موضع فعلي و نظر مردم نسبت به انقلاب و نظـام، بـا آنچـه اصـالت و مـشروعيت و                        

آزادي ـ اسـتقلال ـ    «گانـه منـدرج در شـعار انقـلاب      ي اهـداف سـه  يعن ـ. نمـائيم  ريشه تاريخي دارد آغاز مـي 

دهيم تا مشخص شود هر يك از اين سه خواسته تا چـه انـدازه                را مورد بررسي قرار مي    » جمهوري اسلامي 

  .برآورده شده و ملت را به منظور خود از انقلاب رسانده است

                                                 
پروردگـارا و چيـزي را كـه    . را بر ما بار مكن، آنچنانكه بر كسانيكه پيش از ما بودنـد بـار كـردي   ) گناه(پروردگارا بار سنگين    . ۱

گروه كافران پيروز   طاقتش را نداريم بر ما بار نكن، ما را بيامرز و به ما رحم كن، تو صاحب اختيار ما هستي پس ما را در برابر                          

  .بگردان

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 
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  ـ آزادي۱

هـاي    صار و اختنـاق و فقـدان بـسياري از آزادي          آنچه مردم در وضع حاضر شاهد هستند، حاكميت انح        

  :از جمله. قانوني است

نــام  هــاي دولتــي و ثبــت  قــانون اساســي، تفتــيش عقايــد و تجــسس در اســتخدام۲۳ بــرخلاف اصــل 

  .شود دانشجويان اعمال مي

خواهي و دشـنام بـراي مخـالفين           در معابر و حتي در صحن مجلس شوراي اسلامي شعارهاي مرگ           

از جمله در مورد ولايت فقيه كه به هيچ وجه متفـق عليـه فقهـاي گذشـته و                   . شود  ياسي داده مي  عقيدتي و س  

  .باشد حاضر شيعه نبوده ضروري دين نمي

 احزاب مخالف يكي بعد از ديگري طرد و ممنوع گرديده دفاتر و گاهي منازل اعضايشان مورد حملـه                   

  .اند رفتهو تخريب دستجات غيرمسئول ولي مأمور يا مأذون قرار گ

  .اند  مساجد و منابر و ائمه جماعات تحت كنترل و انحصار قرار گرفته

  آزادي قلم و مطبوعات و تبليغات، آنطور كه در قانون اساسـي مطـرح گرديـده بـه شـدت محـدود و                       

هـا و ميزگردهـا هـستند بلكـه           ها نه تنها محـروم از روزنامـه و شـركت در مـصاحبه               ممنوع شده، غيرموافق  

هاي رسمي كمتر حاضر هـستند        هاي متداول را روزنامه     هاي آنها در برابر اتهامات و اهانت         و پاسخ  دفاعيات

  .درج نمايند

 علاوه بر فقدان آزادي قلم و بيان، غيرموافقين از تـشكيل اجتماعـات، راهپيمـائي و تظـاهرات كـه در                      

  .قانون اساسي مجاز شمرده شده حتي براي انتخابات محروم هستند

  

  تقلال ـ اس۲

خودمختاري و عدم تمكين و تبعيت از هر قدرت يا دولت خارجي            » استقلال«منظور و هدف ملت ايران از       

  .در ابعاد و جهات مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي بوده است

تـوان گفـت حاكميـت فعلـي از نظـر             در مقايسه با رژيم گذشته كه وابسته به امپرياليسم امريكا بـود مـي             

باشد اما استقلال سياسـي بـدون اسـتقلال اقتـصادي و نظـامي و فرهنگـي             مستقل و غيروابسته مي   سياسي  

  .ميسر نيست

از نظر استقلال اقتصادي، عليرغم تبليغات فراوان، وضع كشور به طور محسوسي بدتر از گذشته شـده                 

  . كاهش يافته استايم و هم ظرفيت و توليد يا خودكفائي ما تر به خارج گشته هم نيازمندتر و وابسته

هـاي سـنگين و       باشد بـه لحـاظ سـلاح        ـ استقلال نظامي كه تابع نيروي دفاعي بالقوه و بالفعل كشور مي           

مدرن و تعليمات، در مقايسه با قبل از انقلاب، خيلي از امكانات و تشكيلاتش را از دسـت داده اسـت امـا بـه                         

آساي خود  ه نبوده توانائي، تفوق و ارزندگي معجزهظ كيفيت و روحيه و عقيده مطلقاً قابل قياس با گذشت        لحا

  .را به دليل ايمان، اخلاص، ايثار و عشق به شهادت به ظهور رسانده است

منـدرج اسـت،    » نه شرقي نه غربـي    «ـ استقلال فرهنگي به معناي مكتبي و ايدئولوژي آن را كه در شعار              

زيرا كـه بـا اتخـاذ نظـام اسـلامي خـود را              . نيمتوانيم تا حدودي، لااقل به صورت رسمي، تأمين شده بدا           مي
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حتـي بـا گـرايش بـه     . ايـم  ها كرده منفك و مستقل از مكاتب كمونيسم، سوسياليسم، كاپيتاليسم و ساير ايسم        

هـاي خرافـي      اي آداب و سـنت      پروري، از اسارت فرهنگ جديد در مـواردي بـه اسـارت پـاره               تعصب و كهنه  

  .ايم افتاده

  

ستقلال يك كشور يا ملت و نظام، انحصار به ابعاد فوق و جهـات صـوري قـضيه                  كنگره عقيده دارد كه ا    

نداشته جلوه واقعي استقلال در ابتكار اداري يا فكري و يا خودجوشي جامعه است، همچنين در اعتقاد آنهـا                   

اين دو سرمايه و صفت است كه استقلالي مـستمر و       . به استقلال ذاتي خود و به عدم دخالت و حاكميت غير          

  .گيرد استوار از آن نشأت مي

پرستي است و جنبه اعتقادي توحيدي دارد، در اين           استقلال ذاتي يا رواني و انساني كه مسئله ضدبيگانه        

آيد سرگذشت و سرنوشـتش را يكـسره از خـدا و              است كه شخص يا جامعه هرچه از بد و خوب سرش مي           

ا متوليان براي خودشان و گردانندگان امـور و         ام. خود دانسته ديگران را مقصر و موثر درجه اول نشناسد         

. دهنـد   شيوه حكومت كمترين تقصير و ضرورت تغيير را قائل نبوده و همه چيز را بـه بيگانگـان نـسبت مـي                     

همانطور كه برخي از مخالفين حاكميت و سرخوردگان از انقلاب بـا نفـي اصـالت انقـلاب، نظـام موجـود را                       

  .دانند خواسته و ساخته بيگانگان مي

ترسي   مسلماً كشوري كه امانتدار و مالك آن يعني ملت بركنار از حكومت و آزادي و حيثيت بوده بيگانه                 

تواند به استقلال واقعي و پرستش خـداي يگانـه كـه              پرستي بر آن سايه انداخته باشد هيچگونه نمي         و بيگانه 

  .شرط سعادت دنيا و آخرت است، برسد

  

  ـ جمهوري اسلامي۳

دهنده نظـام مـا اسـت در سـه كلمـه يـا سـه جـزء                    ر جامع و مصوب انقلاب كه تشكيل      قسمت نهائي شعا  

  .اندازيم شود كه ذيلاً به يك يك آنها نظر مي خلاصه مي» جمهوري ـ اسلامي ـ ايران«

رسـاند چنـدان      مـردم را در صـحنه كـشور و دولـت مـي            » جمهور«كه حضور و حاكميت     » جمهوري«از  

خداپرست غير خط امام، مليون، مخالفين و معتقدين بـه مكاتـب سياسـي    خبري نيست، خيل عظيم مسلمانان     

شوند   ها كه بر طبق قوانين اساسي داراي حقوق مساوي بايد باشند به چشم بيگانه ديده مي                 طرف  ديگر و بي  

  .آيند و خارج از جمهوري به حساب مي

آشـكار گرديـده تنهـا      اگرچه اسماً پابرجا مانـده اسـت دچـار تخـصيص و تحريـف               » اسلامي«اما صفت   

اسلامي حاكميت دارد كه مترادف با روحانيت و حوزه بوده توسـط گروهـي از فقهـا تعريـف و اجـرا شـده                        

انـدركاران، اصـول عـدالت، تقـوي، انـصاف، امانـت، مـشورت و           گذشته از آن ميان بسياري از دسـت       . باشد

دولت وظيفه خود را نظـارت بـر        همكاري و اخوت كه منظور مردم از حكومت اسلامي بود فراموش گرديده             

در ميان مردم   . داند  اجراي احكام و عبادت تلقي كرده رسالت خود را صدور انقلاب به اقصي نقاط جهان مي               

نيز انحطاط اخلاقي و توسعه انواع مفاسد آينده تاريكي را بـراي ايـران و نظـام جمهـوري اسـلامي ترسـيم                       

  .نمايد مي
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 حاضر و با جو حاكم، ملت و مليون آن، فرهنگ و زبان فارسـي و       است كه در شرايط   » ايران«جزء آخر،   

تاريخ و افتخارات آن، به عقيده حاكمان، چيزي است كه با مكتب توحيد و جهاني بودن اسلام منافات داشته                   

  .نبايد مورد توجه قرار گيرد

        

اري از مردم داستان شـير      براي بسي » جمهوري اسلامي ايران  «: بندي، شعار    پس به طور خلاصه و جمع     

زيرا بدين ترتيب مردم، مذهب و كشور فداي باورهاي ذهنـي       . نمايد  يال و دم و اشكم مولوي را تداعي مي          بي

  .متوليان شده است

موجـب آن شـده اسـت كـه تـأمين      » آزادي ـ اسـتقلال ـ جمهـوري اسـلامي     «گانـه   عدم تحقق اهداف سه

هاي ملي و معنوي را به لحاظ حـال و آينـده انقـلاب و                 كه سرمايه ها يا شرايط و عواملي        ترين خواسته   عمده

  .آورد دچار اشكال شود ايران و اسلام به وجود مي

  :بندي و بررسي كرد توان در پنج بند ذيل دسته الذكر را مي ها و شرايط و عوامل فوق خواسته

  

  ـ تامين نيازهاي مادي و معيشت ملي۱

تامين معيشت شرط اوليه حيـات دنيـوي و اخـروي اسـت، در     » عاد لهمن لامعاش له لام   «با آنكه به حكم     

  :به ويژه در موارد ذيل. هاي اخير مشكلتر شدن تهيه مايحتاج زندگي در همه جا مشهود است سال

  .العاده گران و بعضاً كمياب است ـ ارزاق و مصارف روزمره فوق

  .آور شده است مـ قميت پوشاك به دليل گراني عوامل جنسي، مزد و ماشين سرسا

تناسـب زمـين و كمبـود كالاهـاي سـاختماني دچـار مـشكلات عظيمـي          ـ وضع مسكن به دليل گراني بـي  

  .گرديده است

هـاي عفـوني و    ها به دليل عدم توانائي دولت در مهار كـردن بيمـاري           ري  ـ بهداشت عمومي و درمان بيما     

  .باري پيدا كرده است  چهره مصيبتها و نرسيدن داروها ها و بيمارستان ن درمانگاه وضع نابساما

ها بـه لحـاظ       ـ خدمات شهري و كشوري مانند آب، برق، تلفن، نظافت و حمل و نقل با وجود ترقي هزينه                 

  .كيفيت و كميت تنزل فاحش پيدا كرده است

هـاي   گيري يافته و عليرغم افزايش هزينه      هاي اول انقلاب كاهش چشم      ـ درآمد و توليد ملي نسبت به سال       

  .گي ميزان اشتغال و درآمد متوسط عمومي دچار سقوط و تقليل شده استزند

  

  ـ امنيت و آرامش عمومي۲

مشاهده تب  . اند  پس از گذشت شش سال از پيروزي انقلاب مردم هنوز از نعمت امنيت و آرامش محروم               

كلات مادي و روانـي     هاي شهرها، مش    ها، بمباران   ها، پاكسازي   ها، افشاگري   ها، تبليغات، شعارها، وعده     و تاب 

هاي فتح و صدور انقلاب آنان را دچار يأس و سرخوردگي كـرده و بـه شـكوه و شـكايت و بـه                     جنگ، مژده 

  .انتقاد و اعتراض واداشته است

آمـار  . انـد   از نظر امنيت مالي و جاني كمتـر زمـاني شـهرهاي مـا دچـار چنـين نـاامني و وحـشت بـوده                        

كلاهبرداري و تقلب و قاچـاق سـكه        . كند  داد مي   كشد بي    هولناك مي  هاي  هاي مسلحانه كه گهگاه به قتل       دزدي
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ها و قضات جوراجور عمـلاً        رائج شده و در برابر اين اوضاع، امنيت دستخوش اختلاف رويه قضائي دادگاه            

  .نمايد حساب و كتاب گرديده هر قاضي به علم خود و در مواردي به عقيده و عقده خود قضاوت مي بي

هاي عمومي، احساس بسياري از مردم چنـان اسـت كـه عقيـده دارنـد بـه                    ها و نگراني    يبا گسترش ناامن  

  .هاي آنان خيانت شده است ها و فداكاري انقلاب و به اميدواري

  

  ـ مكتب و معتقدات مردم۳

تـرين محـرك و عامـل مـوثر آن احيـاي ايمـان و اعتبـار اسـلام                     ترين ارمغان انقـلاب مـا و قـوي          ارزنده

بدون ترديد ايدئولوژي دينـي و رهبـري روحانيـت بزرگتـرين نقـش را در تـشكيل و                   . ودمخصوصاً تشيع ب  

روحانيت شيعه كه در برابر هجوم تمـدن و تـسلط   . توحيد مردم و توفيق انقلاب در حركت اول آن ايفا نمود       

انـدوزي از نتـايج روشـن خـود در مـشروطيت، تحـت رهبـري قاطعانـه                    غرب انزوا گزيده بود پس از تجربه      

االله خميني موضعي قاطع عليه استبداد شاهنشاهي اتخاذ كرد و پيروان مخلص و جانبـازاني در ايـن راه                     تآي

ها و افكـار و پيكـره ملـت را ماهرانـه از               به دست آورده به قدرت رسيد و در حركت دوم انقلاب ساير گروه            

  .صحنه بيرون راند

م نيـز در ايـن كـشاكش دچـار تحـولات و            از موقعيت صنفي روحانيت كه بگذريم اسلام و دينداري مـرد          

  .كنيم تغييراتي گشته كه ذيلاً اشاره مي

اسلام و پياده شدن يا اجراي آن اولاً صورتي و ظاهري دارد كه تشريفات و شعائر اسـت و فـروع ديـن            

باشـد، ثانيـاً بـاطني و محتـوائي دارد كـه معتقـدات يـا                  هـاي فقهـي مـي       را تشكيل داده موضوع بحث رسـاله      

ما براي رسيدگي به اينكه با تجربه شش ساله انقـلاب،           . باشد  وژي است و از مقوله عشق و عبادت مي        ايدئول

  .نمائيم اسلام و مسلماني ما به چه مرحله رسيده است مطلب را با تفكيك دو نظر فوق بررسي مي

  

  ـ ظواهر و فروع دين۳ـ۱

نجا كه ارتباط با قالـب و قيافـه خـارجي           از اين جهت و بدون ترديد بايد بگوئيم كه موفقيت و خدمت، تا آ             

آور و    خوشبختانه از آن مظـاهر ننـگ      . العاده بوده است    كند، فوق   ديانت در جامعه انقلاب كرده ايران پيدا مي       

آميـز ـ    حجـابي تحريـك   ـ  بي خوري علني ها در معابر ـ روزه  فروشي مشمئزكننده سابق، مانند وفور مشروب

هاي خـلاف شـرع و    ها و نمايشنامه ها ـ فيلم  ها و قمارخانه ها، كاباره  ـ عشرتكده هاي كنار دريا بند و باري بي

هاي ضدانقلاب، خبر چنداني نيـست و از          دري  اخلاق و به طور كلي وجود جو ضداسلام و ضداخلاق و پرده           

  .شود ها جلوگيري مي بروز آن با سماجت و خشونت و حتي نفوذ به درون خانه

حاضر تا چه حد از نظر خود اسلام و قرآن و شـرع مبـين صـحيح و مثـاب يـا                   حال اين حالت و اوضاع      

آنچه مسلم است و قرآن و سنت درباره        . قابل قبول و مرضي خداوند عزيز حكيم باشد، مسئله ديگري است          

آن صراحت دارند اين است كه هيچگونه عبادت و انجام فرائض تـا از روي عقيـده و ايمـان و اختيـار و بـه                          

. رسـاند  عت خداي رحمن نباشد نزد خدا پشيزي ارزش ندارد و ثوابي در آخرت به عامل آن نمـي     قصد و اطا  

 روي دستور و فشار و يا براي جلب نفع و دفع ضرر و به خاطر ريـا و                   عملي كه به صورت غيرآزاد مختار،     

  .شود غيره انجام شود نه تنها ثواب ندارد، در مواردي گناه هم بر آن مترتب مي
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ت كه بستن اماكن فحشاء و قمار يا فروش مسكرات و جلوگيري دولت از افراد و عواملي كه با                   بديهي اس 

نماينـد، لازم اسـت ولـي         تجاوز به حقوق و آزادي سايرين ايجاد ضرر و زيان و اشاعه فساد و معاصي مي               

ل الزام و اكراه در عقايد و فرائض ديني يا تجسس و تجـاوز بـه حـريم خـصوصي و خـانگي اشـخاص عم ـ                        

تبليغ دين و ارشاد مردم صرفاً بايد با تأسـي بـه رسـول              . خلاف شرع و خلاف مصلحت و ضد اسلام است        

حتـي تبليـغ از راه تبعـيض در ادارات و    . اكرم و ائمه اطهار به وجه احسن و با ملاطفت و برهان انجام گردد         

يرمتظاهرهـا كـار پـسنديده و       هـا و غ     ها يا غيرموافـق     گذاري ميان موافقين و مكتب      مؤسسات دولتي و تفاوت   

باشد و از مواردي است كه هدف مـشروع   اش، نمي منطبق با شيوه مولاي متقيان، در دوران خلافت پنجساله       

  .علتي براي وسيله غيرمشروع شده است

  

  ـ باطن و اصول دين۳ـ۲

ده منظور آن قسمت از دينداري و اعتقاد و ايماني اسـت كـه پذيرفتـه عقـل و خواسـته دل اشـخاص بـو                        

عنوان اعتقاد بـه قلـب، اقـرار بـه          ايمان را به  . مراقب باطني آنها و منشاء خدمات به خلق و عبادت خالق باشد           

  .اند زبان و عمل تعريف نموده

شناسند اسلام است اما نه اسـلام   اعتقادي را كه متوليان انقلاب و جمهوري اسلامي ايران به رسميت مي  

از . تواند باشد، بلكه اسلام فقاهتي ز قرآن خدا و سنت رسول اكرم نمي الاطلاق عام و اصيل، كه چيزي ج        علي

نمايـد كـه در منـابر،         اين اسلام به اصطلاح فقاهتي كه اعتقاد رسمي يا دولتي اسـت گفتارهـائي تـراوش مـي                 

شــود و در  مــساجد، مطبوعــات، محافــل، معــابر و در صــدا و ســيماي جمهــوري اســلامي ايــران بيــان مــي

پندارها و گفتارهـا نيـز بـه نوبـه خـود            . كند  ارها و در تظاهرات و تبليغات انعكاس پيدا مي        ها و شع    سخنراني

هـا، نهادهـا و       پيمـائي   هـا، راه    هـا و زنـدان      شود كه ميـدان بـروز و ظهـور آنهـا دادگـاه              منشاء كردارهائي مي  

  .باشد ها و نهادهاي دولتي مي هاي گروهي و دستگاه رسانه

ا سه ركن فوق، در رابطه با دينداري مردم و موقعيـت اسـلام در ايـران و                  از تركيب و تاثير سه عنصر ي      

عنوان محصول و عملكرد نظام، دو نتيجه متفاوت يـا دو جريـان              جهان، در اين شش سال تجربه انقلاب و به        

يكي جريان مكتبي و به اصطلاح حزب اللهي مخصوص و ديگري جريان عمـومي   . متضاد مشهود شده است   

  .كريمردمي و روشنف

بعـضي از   . جريان اول محصول مثبت انقلاب و روحانيت حاكم، تحت لواي اسـلام فقـاهتي، بـوده اسـت                 

ظ ايمان و عشق و ايثار خالصانه تـا       اند به لحا    پيروان اين مكتب كه ضمن عمل متشكل گشته و تعليمات ديده          

اضـر مـسلمانان كـشورهاي    اند و در مقايسه با گذشته ايرانيان و بـا وضـع ح      سر حد جان و مال پيش رفته      

افراد اين جريان يا جناح، هـم از معتقـدين          . اند  عربي و غيرعربي سني و شيعه موجب شگفتي و حيرت گشته          

اين قشر، حـزب حـاكم و ايـادي و          . اند و هم از گروندگان بعدي       قبلي، اعم از روشنفكر و قشري و طلبه بوده        

. دهنـد  هاي حاكميت را تشكيل مي     تون فقرات و پايه و پنجه     ها تغذيه نموده س     اذناب او را در نهادها و دستگاه      

اين جريان، هم با گذشت زمان سير نزولي داشته به طـور طبيعـي فرسـودگي و سـرخوردگي روي آن اثـر                       

  .ها را باز كرده است گذارد و هم مشاهده و برخورد با واقعيات و تجربه عملكرد متوليان چشم و گوش مي
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ردناكترين تجربه نظـام حـاكم و زيانبـارترين عملكـرد متوليـان انقـلاب باشـد                 اما جريان دوم كه شايد د     

شدگان به اسلام و انقلاب از اسـلام اسـت كـه غالبـاً انـصراف و بعـضاً                     برگشت بسياري از مردم و متمايل     

ضمن آنكه نه تعدادشان اندك است . اند انزجار نسبت به هرچه مربوط به اسلام و دين و خدا است پيدا كرده  

رحمانـه خـلاف عـدالت و انـسانيت و      علت اين انصراف، رفتارهاي بي    .  نه اختصاص به طبقه خاصي دارند      و

ها است كه بـه نـام و بـه خـاطر          ها و سلب حقوق     انگارانه و يا ساير تحميل و تبعيض        هاي چه بسا سهل     اعدام

از مقامـات مـوثر حـوزه و      كننـدگان يـا تاييدكننـدگان آنهـا           دهنـدگان و توجيـه      گردد و فتوي    اسلام انجام مي  

  .اند عنوان مطلعين و متخصصين اسلام واقعي شناسانده روحانيت هستند كه خود را به

و بـستن   ) به مصداق اطلبوا العلم و لو بالـصين       (زمين    از طريق مبارزه با علم و فرهنگ دريافتي از مغرب         

عنـاوين انقـلاب فرهنگـي يـا        ها و اختناق سياسي و تحجر فكري در آموزش و پرورش كشور تحت                دانشگاه

هليت عربـي قبـل از بعثـت رسـول          اسلامي كردن تعليمات و تحقيقات، به نحو ديگري اسلام و ايران را به جا             

  .اند برگردانده) ص(اكرم

خلاصه آنكه تجربه شش ساله انقلاب و نظام به آنجا رسيده است كه در نزد جماعـات قابـل تـوجهي از                      

ه قبل از پيروزي انقلاب حالت تصاعدي پيدا كرده بـود، تبـديل بـه انـصراف و                  مردم ايران اقبال به اسلام، ك     

  .خواهند نامي از آن برده شود جويند و نمي ادبار شده از اسلام تبري مي

        

البته ما به چنين طرز فكرهاي اتخاذ شده از روي عصبيت و ترس و يا جهالت و يـاس، بـه هيچـوج حـق                         

البتـه  . باشد و نبايد با او بريد و قهر كـرد، خـدا اسـت    تقصير و مظلوم مي ميان بيكسي كه در اين     . دهيم  نمي

بـرد و حـسرت    نياز از هرگونه عبادت و عمل و ايمان ما است و آنكـس كـه زيـان مـي     خدا و آئين پاك او بي   

 مـسند   شد با آنچـه حـالا در        توصيفي كه سابقاً در منبر از پيغمبر و ائمه مي         . خواهد خورد خود انسان است    

  !شود تفاوت فاحش دارد حكومت انجام مي

اند پرسيد كدام مذهب و يـا مكتـب اخلاقـي دنيـا اسـت كـه                   بايد از كسانيكه بدين طريق از اسلام برگشته       

 حرف آن نويسنده ايتاليايي قرن هيجـدهم مـيلادي           تحريف و قلب و ابزار قدرت و سوءاستفاده نشده باشد؟         

درباره هـر مكتـب و مـذهب پـاك خـدائي صـادق         » !ها كه به نام تو كردند       اي آزادي چه جنايت   «كه گفته بود    

عبـاس    ها و قيصرها تا خلفاي بني       ها و كسري    هاي خودكامه دنيا، از فرعون      مگر تمام سلاطين و دولت    . است

هر كدام به نحوي و به نامي خود را خدا، پسر خدا، سايه خدا، خليفه خدا يا نصب شده و مجاز و مأمور               ... و

  اند؟ دانسته ز ناحيه خدا و رسول نميا

  

  مشي قطعنامه و خط) ب

هاي فوق، نظريات، مواضع و وظـائف و   هفتمين كنگره نهضت آزادي ايران با توجه به مشاهدات و تحليل 

  .نمايد مشي نهضت را به شرح زير تعيين و اعلام مي خط

  

  :در آستانه هفتمين سالگرد انقلاب) ۱ب

اسلامي، حفظ تماميت ارضي كشور و حيات ملت و استقلال نسبي مملكت را      دوام نظام جمهوري    ) ۱ـ۱ب
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  .گذاريم نهيم و به درگاه خداوند ذوالجلال سپاس و شكر مي ارج مي

باشـد قـدرداني و اظهـار اميـدواري نمـوده             از ملت شريف ايران كه به وجود آورنده انقـلاب مـي           ) ۲ـ۱ب

اً تصميم و توكـل گرداننـدگان مملكـت و خونـسردي و             پايداري و فداكاري قشرهاي وسيعي از ملت و بعض        

سرسختي و اميدواري آنان را از جملـه عوامـل رفـع خطـرات و جبـران خطاهـاي داخلـي و ضـربات جنـگ                        

  .دانيم تحميلي و جلوگيري از اضمحلال و سقوط كشور مي

ناسـب بـا     از زحمات و خدمات كسانيكه از روي حسن نيت و قصد خدمت به ايـران و اسـلام، مت                    )۳ـ۱ب

  .نمائيم اند، تقدير مي هاي خود قبول مسئوليت نموده شايستگي

هـاي داده شـده و انتظـارات بـر حـق مـردم را بـرآورده                   هاي انقلاب و وعده     با وجود اين، آرمان   ) ۴ـ۱ب

نيافته، از نظر داخلي گسترش انحرافات و تخلفات و فقدان امنيت مالي، جاني، سياسي، اجتماعي و قضائي و                  

دانيم و از تقليل و تعطيل توليد در بخش صـنعتي و     تي عمومي را يك واقعيت تلخ و غيرقابل انكار مي         نارضاي

از نظر خارجي نيز سياست و عملكرد دولت را در جهت مصالح            . تنزل دائم توليدات كشاورزي نگران هستيم     

  .بينيم عاليه ايران و اسلام، ضعيف يا نادرست مي

  

  :معتقديم كه) ۲ب

هاي سياسي، مطبوعاتي، فرهنگي و اجتماعات قانوني سـلب گـشته و سانـسور     ري از آزادي بسيا) ۱ـ۲ب

هـاي   محدوديت يا فقدان آزادي بـراي گـروه  . شود در اظهار نظر نسبت به مسائل سياسي به شدت اعمال مي 

 حتي طرفداران نظـام جمهـوري اسـلامي، بـرخلاف قـانون اساسـي، اسـلام و                 قانوني غيرموافق با حاكميت،   

  .باشد مصالح عمومي كشور مي

شيوع اعمال خلاف دين و قانون زير پوشش اسلام، به اعتبـار ديـن لطمـه وارد سـاخته اسـت و                      ) ۲ـ۲ب

بايـستي سـريعاً متوقـف        اي رسيده كه ايـن اعمـال مـي          علائم تزلزل در اعتقادات و برگشت از دين به مرحله         

  .گشته كوشش براي جبران اثرات سوء آن انجام گردد

 انقلاب اسلامي ايران گرچه در بدو پيروزي اثرات عميق و شگرفي بر اذهان و افكار مـسلمانان و                   )۳ـ۲ب

حتي غيرمسلمانان جهان به وجود آورد، اما اعمال بعدي تا حدود زيادي آن اثـرات را خنثـي نمـوده چهـره                      

  .نامطلوبي به دنيا ارائه داده است

انقلاب برچيده شدن مظاهر و اماكن فساد و فحشاء،          از نظر نمايش خارجي يكي از دستاوردهاي          )۴ـ۲ب

هـاي خـلاف عفـت و         ها و نمايشنامه    هاي محرك، فيلم    حجابي  خواري علني، بي    ها، روزه   فروشي  نظير مشروب 

نهيم ولي آن را كافي و دليل بر اصلاح واقعي يا تغيير دروني مفيد كه مورد            باشد كه به آن ارج مي       اخلاق مي 

  .دانيم  باشد نمينظر انقلاب و اسلام

نماينـد    نظارت و جلوگيري قانوني دولت از افراد و عواملي كه ايجاد و اشاعه فساد و معاصي مي                ) ۵ـ۲ب

عمل لازم و مفيدي است اما الزام و اكراه در عقايد و فرائض ديني، تجسس و تجاوز به حريم خـصوصي و                      

انسته عدم توقف آن را موجـب بـروز         خانگي اشخاص و اعمال زور و خشونت را غيرشرعي و غيرقانوني د           

  .دانيم هاي مخرب و مضر عليه دين مي واكنش
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هاي ناروا و عملكردهاي نادرست برخي روحانيون در امور و مشاغلي كه علم و تجربه و                  دخالت) ۶ـ۲ب

آگاهي لازم نسبت به آنها ندارند چهره تاريخي اين طبقه را در اذهان عمـومي مخـدوش سـاخته بـر روابـط                       

هـاي    جـوئي   بر علماي واقعي است كـه بـه چـاره         . اين طبقه با مردم اثرات سوئي بر جاي گذاشته است         سنتي  

  .مناسب همت گمارند

آموزان تخلف از قانون اساسـي و         نام دانشجويان و دانش     ها، ثبت   روش تفتيش عقايد در استخدام    ) ۷ـ۲ب

  .مصداق بارزي از انحصار و اختناق است

اسي ـ حقوقي آن اگرچه به دست آمده اسـت امـا در مفهـوم اقتـصادي آن      استقلال به مفهوم سي) ۸ـ۲ب

هـاي مـورد نيـاز كـشور بـه            هاي مختلف بيشتر شده و فرار مغزها و تخـصص           وابستگي به بيگانه در زمينه    

  .تشديد اين وابستگي كمك نموده است

هـاي ملـي    سـرمايه دلبستگي به سرزمين، ميهن، مردم، ملت، فرهنـگ، زبـان، تـاريخ، افتخـارات و                ) ۹ـ۲ب

منافي مكتب توحيد و جهاني بودن اسلام نيست و جو ضدايراني و ضـدملي كنـوني خـلاف مـصالح كـشور             

  .باشد مي

دوران انقـلاب زمـاني تحقـق خواهـد يافـت كـه مـردم از حقـوق و                   » جمهـوري اسـلامي   «شعار  ) ۱۰ـ۲ب

نوشت خويش به طور كامـل      هاي سياسي و عدالت اجتماعي برخوردار گردند و حاكميت مردم بر سر             آزادي

  .ناپذير عملي گردد و خدشه

  

  :در برابر اوضاع و احوال كنوني) ۳ب

هـا و اختيـارات و تـشديد و تقويـت             نهضت آزادي ايران ادامه وضع موجود و انحصار مسئوليت        ) ۱ـ۳ب

همچنـين برگـشت    . دانـد   هاي موجود را مردود دانسته و آن را موجب بروز تبعـات وحـشتناك مـي                 سياست

بينـد و نيـز    داند و عواقـب و نتـايج آن را خطرنـاك مـي     تجاعي به نظام سلطنتي را قابل تكرار و تحمل نمي        ار

، حذف نظام جمهوري اسلامي و سرنگوني حاكميت را از طريق قيام مسلحانه و                انكار كلي و يا نسبي انقلاب     

  .داند آميز مصلحت نمي اعمال خشونت

ه هرگونه تغييري كه منشاء آن بيگانگان باشـند سـرانجام بـه سـود               نهضت آزادي ايران با اعتقاد به اينك      

آنان تمام خواهد شد مطمئن است هيچ فرد و يا گروه مسلمان و ايراني معتقد و متوكل بـه خـدا و متعهـد و                          

  .علاقمند به ايران قبول ننگ دل بستن به بيگانگان را نخواهد كرد

ري بـه اصـول اوليـه انقـلاب، دفـاع از نظـام جمهـوري                نهضت آزادي ايران كماكان راه رهائي را، وفـادا        

آميـز و آرام بـه منظـور اصـلاح يـا تغييـر                اسلامي و تمسك به قانون اساسي، توأم با قيام قانوني مـسالمت           

  .داند حاكميت مي

نهضت آزادي خود را همچنان در برابر خدا و خلق و وجدان خـويش متعهـد و موظـف ديـده بـا                       ) ۲ـ۳ب

واري به هموطنان، بدون ترس از مشكلات و اتهامات و خطرات، به كوشش خـود در راه            توكل به خدا و اميد    

حفظ و حراست از انقلاب و ايران و اسلام، در چهارچوب قانون اساسي و جمهوري اسلامي در حد توانائي                   

  .خود ادامه خواهد داد



 ٢٤٢

ان الهـي بنماينـد و بـا روحيـه          نمائيم كه قيام قرآني نموده، قبول ابتلاء و امتح           مردم را دعوت مي     )۳ـ۳ب

يأس و بدبيني و انزوا و پرخاشجوئي ويرانساز مبارزه كنند و مـشتاقانه و فعـال بـا مـشاركت صـميمانه و                       

همكاري و هماهنگي و با استمداد از ايمان و علم و عقل، براساس برهان و جدال حسن، به ادامه وظائف ملي  

  .و اسلامي خود بپردازد

  ۱۳۶۳ماه  بهمن


